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  چکیده

در کنار کار پژوهش و نگارش، کار ارزشمند  که است ان حکومت صفويورشیعه در د فیض کاشانی از دانشمندان

در را  الوافیهایش است. وي  کتاب نویسی فشردهو  »تلخیص«ده بود که همانا دیگري نیز در دستور کار خویش نها

نامش سال از زمان نگارشش، دست به تلخیص آن یازید و چهارده نگاشته که پس از کمابیش  »جمع کتب اربعه«

ان مبانی اش را آشکار نمود و در تلخیص کتابش، بد پژوهی هاي حدیث ، مبانی و روشالوافینهاد. وي در  شافیرا 

ترتیب «هایی در  در برخی موارد، دگرگونی اي دارد بر این پایه که ند خود اشارهچها کمابیش پایبند بود؛ هر و روش

  رخ داده است.  »آنان ابواب و تسمیۀ

مبانی  ؛الشافیکتاب ۀ پژوهی فیض بر پای حدیثیابی به مبانی رو، پژوهشی است در دست  جستار پیشِ

توان پیگیري  در این موارد می پایۀ مبانی معرفتی و غیرمعرفتی نهاده شده است، که بر شافیدر را  الحدیثی فیض فقه

 ،هاي عقلی در شرح روایات گیري از مبانی و دلإلت بهره ،کارگیري آیات و روایات در شرح روایات به :نمود

از جمع عرفی همانند حمل حل تعارض میان روایات با استفاده  ،چندمعنایی بودن آن براساسبازخوانی حدیث 

رویکرد به فرهنگ  ، وگرایی تأویل ،هاي ادبی در شرح روایت گیري از دانش بهره ،مطلق بر مقید، خاص بر عام و...

تبویب و «البته با بیشترین دگرگونی در  ؛است وافیاین مبانی کمابیش همانند مبانی وي در عربی در فهم حدیث. 

هاي گوناگونی که راه  اي گرد آمده است و از پیش هم نهادن داده منابع کتابخانه سبراسا این جستار». تسمیه ابواب

 اینآزمایی، کوشش شد ـ تا جایی که براي نگارنده شدنی است ـ به  پژوهش به دست آمد و نیز با تحلیل و راستی

  ها دست یابیم.  وشبانی و رم

  الحدیثی. فقه، مبانی شافی، کتاب وافیفیض کاشانی، کتاب  :ها کلیدواژه
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  گفتار پیش. 1

شیعه و سنی، اخباري و اصولی، اهـل حـدیث و اصـحاب رأي، همـه و همـه در نگـارش و شـرح        

چـه اگـر    »حدیث به شرح و تفسیر نیـاز دارد. «پذیرش این اصل است: ۀ اند؛ که نشان حدیث قلم زده

ســی و نوی هــاي گونــاگون فهرســت هــاي حــدیثی بــا شــیوه بــود، کتــاب ایــن اصــل موضــوعه نمــی

آمـد و   ها و حـوزۀ مطالعـاتیِ نویسندگانشـان پدیـد نمـی      هاي جورواجور بر پایۀ دلبستگی بندي دسته

  اند.   هایی که در شرح احادیث نگاشته شده البته کتابصد

اي از  مجموعـه  ،اي بـراي سـبک نگـارش خـود     بر پایۀ این اصل اصیل و اساسی، هر نویسنده

هایشـان، ایـن    گفتـار کتـاب   پژوهان در پیش رخی از حدیثکند؛ ب مبانی را در ذهن خود ترسیم می

اند. این مبـانیِ    هبه شرح و تفسیر حدیث کوشیدها  آن براساسو   مبانی را به رشتۀ نگارش درآورده

  دهد.   الحدیثی، خود را نشان می هاي گوناگون فقه ذهنی یا مکتوب است که در روش

هاي تاریخ تشـیع و   رین و ارزشمندترین دورهت که از برجسته ،فیض کاشانی در روزگار صفویه

هـا و   روزگار نگارش جوامـع ثانویـه کتـب روایـی شـیعه اسـت، زیسـته و بـه نگـارشِ آموختـه          

 ق گرد آورد. فـیض 1068 که آن را به سال است وافیها  آن پرداخته؛ یکی از هاي خویش اندوخته

، 25ج :[الف]تـا  قـابزرگ، بـی  (آ حدیث 50000باب و حدود  273 را در جمع کتب اربعه دروافی 

هزار حدیثی است کـه فـیض    شمارآوري کمابیش ده هشده با ب ) نگاشته است. این شمارِ گزارش14

  .)7، 1ج ق:1406اربعه از دیگر منابع آورده است (فیض،  کتب در شرح و بیان روایات

  :اند هبرشمردرا در موارد زیر  وافیدر الحدیثی فیض  مبانی فقه

استفاده از سـبب و فضـاي    ،استفاده از سیاق روایات ،استفاده از دیگر روایات شرح روایات با

اسـتفاده از علـوم مختلـف     ،استناد به تبادر ،تمسک به ظهور: تأکید بر معناي لغوي ،صدور روایات

ات سـندي و  جح ـاسـتفاده از مر  ،رفع تعارض از اخبـار متعـارض   ،تمسک به قرآن و تفسیر ،ادبی

هاي فلسفی، عرفانی، ک�می، ادبی، اخ�قی، اجتماعی و فقهی رخ نمـوده   ر روشاین مبانی د .متنی

    .)5 و 4 فصل :1387 است (میرجلیلی،

ق 1082ها، دست و قلم پرتوانی دارد، این کتابش را به سال  نویسیِ کتاب فیض که در تلخیص

ثی آمـده کـه جـاي    احادی فقطشافی نامید. به گفتۀ جعفریان، در کتاب شافی خ�صه نموده، آن را 

: 1371انـد (فـیض،    همه از محکمات، اصول و ارکـان  ؛نیستها  آن گونه تردید و تشکیکی در هیچ

    .مصحح) ، مقدمۀ19

در بررسـی  توسـط وي  هـا   آن و کاربسـت  شافیالحدیثی فیض در  مبانی فقه ،در نگاه نخست
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بـا  شـافی    رسـد در   ر مـی آنکـه بـه نظ ـ   حـال  ؛باشـد وافی الحدیثی در  باید همان مبانی فقه ،روایات

بـه ایـن    شـافی که خود فیض در درآمـد   رو باشیم. چنان هروبها  آن دگرگونی این مبانی و کاربست

  .)33، 1ج :[الف]ق1429 ها اشاره نموده است (فیض، دگرگونی

کـه تـاکنون    برآمـدیم  شـافی الحـدیثی وي در کتـاب    در این جستار، در پیِ یافتن مبانی فقه

داده در  هـاي رخ  تا شاید از این رهگذر بتوانیم دگرگـونی  ه انجام نشده است،بار اینپژوهشی در

فـیض از  بایستگی این پژوهش از آنجاست که به نظر نگارنده، بازجوییم.  فهم حدیثش راروند 

تواند گـواهی بـر    هاي وي می گونیِ نوشته گونه ؛ثیر گذاشتهاي است که اثر پذیرفته و تأ آن دسته

تواند این تأثیر و تـأثر را روشـن    می شافیالحدیثی فیض در  کاویدنِ مبانیِ فقه این دیدگاه باشد.

  نماید. 

  . آشنایی با کتاب شافی2

  شناساند: گونه می هایش این را در فهرست یکمِ نوشته شافیکتاب  فیض

اصـول و ارکـان   آمده؛  وافیمغز و چکیدۀ سخنانی است که در ؛ وافیاي است از کتاب  گزیده

راه هـا   آن گونـه تعـارض در   یچداراي سخنانی است که هنگام پـژوهش و بررسـی، ه ـ   ست؛دین ا

هـا   آن شان، تشـابهی در  داراي سخنانی است که پس از درنگ و پیگیري در واژگان و معانیندارد؛ 

ن بسـیار روشـن و کامـل    جاي گزارش مکررات، به سخنا بهاند؛  محکماتۀ یست و همگی از گونن

دو بخـش دارد:  ضوعات اهم و احکم بسنده شده اسـت؛  ع و احکام، به مودر شرایپرداخته است؛ 

 .)79 :1387ش دوم، شرایع و احکام (ناجی نصرآبادي، اخ�ق و بخ بخش نخست دربارۀ عقاید و

  ها را افزوده است: این ویژگیشافی و در درآمد 

ان سـبب کـه   نام راویـان بـد  هاي ابواب دگرگون شده است؛  عنوان برخی از ترتیب روایات و

نیاز به گزارش نام آنان بـوده  ه ک تنافی و تعارضی میان روایات کتاب نیست، سترده شده مگر چنان

ده شـده تـا معنـا را    پوشانی زیر عنـوانی آور  خوانی و هم علت هم گاهی بخشی از حدیثی بهاست؛ 

وق درسـت  صـد   هـاي شـیخ   افتادگی داشته از روي کتـاب کافی هاي  آنچه از نسخهتر نماید؛  کامل

 .)33، 1ج ق[الف]:1429 شده است (فیض،

  . روش گزارش سند3

کمابیش روش همیشگیِ فیض در گزارش اسناد روایات، نام نبردن از راویان و رجال سـند اسـت   

آورد. بـا درنگـی در ایـن روش     سـخن را مـی  ۀ ها و معصـومِ گوینـد   جاي آن، نام کتاب/کتاب و به

  :دآی اساسی فیض، موارد زیر به دست می
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  . آمار گزارش روایت از کتب اربعه1ـ3

  برداري از کتب اربعه به زبان ریاضی چنین است: ، میزان بهرهنگارنده این شمارشِۀ بر پای

  درصد؛ 29/56کافی: 

  درصد؛ 74/4: تهذیب ا�حکامو  من �یحضره الفقیه ،کافی

  درصد؛ 67/6: من �یحضره الفقیه و کافی

  درصد؛ 85/10: تهذیب ا�حکامو  کافی

  درصد؛ 71/8: من �یحضره الفقیه

  درصد؛ 0099/10تهذیب ا�حکام: 

  درصد؛ 033/0: استبصار

  درصد. 62/2: تهذیب ا�حکامو  من �یحضره الفقیه

فیما هو مـن قبیـل   « شافیویژه در جلد یکمِ  به ؛است کافیبرداري فیض از کتاب  بیشترین بهره

و سـهم ایـن    کـافی سـهم   91وایت این جلد برابـر % ر 2424روایت از  2206؛ »العقائد و ا�خ�ق

) 33، 1ج :[الـف] ق1429(فـیض،   »فیما هو من قبیل الشرائع و ا�حکـام  شافیکتاب در جلد دومِ 

با کنار هم گذاشـتن   کافیاست. (بهره جستنِ فیض از  70حدیث برابر با % 3600حدیث از  2527

مـدار نگـارش   رسـد کـه    چنین به نظر مـی ) 57/78ها و درصدها برابر است با: % این شمارشۀ هم

و مـا سـقط مـن نسـخ     «نویسـد:   روست که می اینکلینی بنا نموده است؛ از کافیر شافی را بر محو

    .) (همان» الکافی فمن کتب شیخنا الصدوق اثبتناه

، موردي نیافتم که به افتادگی یا ناهمسانیِ نسخ کـافی و یـا   شافیبا وجود این سخن فیض در 

 ـ  کـافی هـاي مـتن    گردانـی  به این راست شافیاشاره شده باشد؛ وي در  نادرستی آن مـتن  ۀ بـر پای

در وافـی نگاشـته شـده     ،نویسی که بوده اي ننموده و هر تصحیح و درست هاي صدوق اشاره کتاب

» غلط النسـاخ «)، 332، 1ج ق:1406(فیض،  »بعض نساخ الکافی«در وافی با فرازهایی مانند  .است

 207، 40، 2؛ ج437 و 19، 1(همـان، ج  »قلم النساخ«)، 103، 21؛ ج837، 17؛ ج350، 1ج (همان:

، 1ج(همـان:   »قلم صاحب الکـافی «) و 901، 25؛ ج487، 1ج (همان:» قلم نساخ الکافی«)، 385 و

نسخه را نیز بیان کرده اسـت  ۀ ) به این موضوع ارزشمند رهنمون نموده؛ و حتی گاهی نویسند483

  .)436، 2ج(همان:  کافیز شهید ثانی ا ۀمانند نسخ

  . چگونگی یادکرد منبع روایت2ـ3

مرحـوم کلینـی    کافیبندي تاریخی آنان است؛ نخست  فیض در یادکرد کتب اربعه همان ردهۀ شیو
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شـیخ   تهـذیب ا�حکـام   آنگـاه ق)، 381شـیخ صـدوق (د.    من �یحضره الفقیهق)، سپس 329(د. 

فـیض،  ( شـیخ طوسـی روایـت آورده اسـت     صـار ا�ستباز  ،ق) و تنها در دو مورد460طوسی (د. 

هسـت   تهـذیب ) با وجـود اینکـه هـر دو در    2971، ح1533؛ 1274، ح1195، 2ج ق[الف]:1429

روایت باشـند، نـام هـر    ۀ در آنجا که هر سه منبع دربردارند .)269، 7؛ ج229، 5ج :1364(طوسی، 

: فـیض،  ر.ك( »التهـذیب... الکـافی و الفقیـه و   «گفته نوشته شـده اسـت:    سه کتاب به ترتیبِ پیش

    .و...) 511، ح1038 ق[الف]:1429

(همـان:   اي ننموده است ولی فیض به تمام منابع اشاره ،گاهی روایت در بیش از یک منبع بوده

  .)2963، ح1530؛ 731، ح1087

  (ع). چگونگی یادکرد نام معصوم3ـ3

ــام فرخنــد ــامورترین نام)ع(معصــومانۀ فــیض هنگــام آوردن ن ــامی و ن ان را آورده اســت؛ شــ، ن

)، 103، ح99(همـان:  )، السـجاد  2288، ح844(همان: ، امیرالمؤمنین، الحسن و الحسین النبی(ص)

)، 449، ح310(همـان:  )، الجـواد  2144، ح782(همـان:  الباقر، الصـادق، الکـاظم، الرضـا، الهـادي     

  ) صلوات االله علیهم اجمعین.  706، ح433(همان: ابومحمد عسکري 

  (ع)معصومۀ کنیآوردن  .1ـ3ـ3

را گـزارش کـرده اسـت ماننـد      (ع)معصـوم ۀ اش، کنی ـ جـاي روش همیشـگی   در موارد اندکی بـه 

، 321؛ 466، ح320(همــان:   (ع))، ابــوابراهیم 434، ح297؛ 462، ح319(همــان:   (ع)ابوعبــداالله

هـا   است آنجـا کـه کنیـه    (ع)) و... . این کار فیض، گاهی سبب دشواري در شناخت نام امام469ح

وجـو نمـود؛ جـاي     جسـت  (ع)حل دشواري را باید در نام واپسین راوي از امـام  ان باشد، راههمس

) نیز براي شناساندن نـام  28، 1ج ق:1406، هموشگفتی است که فیض با آگاهی از این دشواري (

حسن، امام سجاد و امـام  مشترك میان امام  (ع)ابومحمدۀ کنی مث�ً هیچ ت�شی نکرده است. (ع)امام

، 1062؛ 440، ح300؛ 478، ح325؛ 151، ح964ق[الـــف]: 1429، ســـکري(ع) (همـــوحســـن ع

  .)624ح

 (ع)در برخی موارد از راه بررسی واپسین راوي نیز، باز همان مشکلِ ناشـناس بـودنِ معصـوم   

  برجاي ماندگار است:  

رواي روایت ابوهاشم جعفري . )882، ح1120(همان: ... (ع)الحسن : عن ابیالتهذیبو  الکافی

ست که از اصحاب امام رضا، امام محمدتقی، امام علـی نقـی، امـام حسـن عسـکري و صـاحب       ا

، 23ج ق:1413؛ خویی، 124 ق:1417: طوسی، ر.كالزمان صلوات االله علیهم اجمعین بوده است (
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رضاسـت یـا امـام    ک�م را بازشناسـاند کـه امـام    ۀ درستی گویند توان به این، باز نمیوجود با  .)85

  !  هادي(ع)

  (ع)آوردن لقب و صفت امام معصوم .2ـ3ـ3

 (ع)امام کـاظم  که) 710، ح433(همان: » عبدصالح«و  )303، ح218 ق[الف]:1429(فیض، » عالم«

    .)28، 1ج ق:1406، ر.ك: همو( اي ننموده است فیض اشاره است و

، همــو( (ع)امــام حســن عســکريۀ دربــار )صستایشــی اســت از حضــرت رســول(» زکــی«

    .)1888، ح1332 ق[الف]:1429

، 1196؛ 1260، ح1193(همـان:   اي بـه نـام معصـوم    گزارش حدیث بدون هیچ اشـاره  .3ـ3ـ3

  )1287ح

  روایت مضمره .4ـ3ـ3

گشـته، بهـره    از ضمیري که به نام ایشـان بـازمی   (ع)جاي نام معصوم ، بهشافیدر برخی از روایات 

 همـان: ( رود شمار مـی   دي بهاي آسیب سن ؛ این کار، گونهاست برده شده و مرجع ضمیر، ناشناس

  .)874، ح1118 ؛1090، ح1160

گاهی  .)1013، ح1146(همان: این آسیب سندي را برطرف کرده است فیض در موارد اندکی 

حدیثی را که در منبع اصلی آمـده،  ۀ نویسی و گزینش روایات دلخواهش، گویند سبب گزیده نیز به

    .)233، ح166(همان:  گزارشش کرده است ،مضمرۀ نیاورده بلکه به گون

    . چگونگی یادکرد راوي4ـ3

شناسی، معیار قدماي حدیث مانند کلینی و صدوق بـر مـدار و محـورِ مـتن      معیار فیض در حدیث

را در میـراث   »صـحیح، حسـن، موثـق، ضـعیف    «آییِ اصـط�حات حـدیث    است. وي آغاز درون

خبر از ایـن   شناسی را بی ن حدیثداند و پیشینیا ق) می726حدیثی شیعی به دست ع�مه حلی (د. 

 إطـ�ق «او معیار قدما را براي بازشناسیِ حدیث صحیح که  .)22، 1ج ق:1406، (همو اصط�حات

 والرکـون  بـه  الوثـوق  وجبی بما واقترن هیعل ا�عتماد یقتضی بما اعتضد ثیحد کل على حیالصح

کند. روایـات کتـب    آنان بنا می شمارد و مبناي خود را بر راه و روش تر می (همان) را درست »هیإل

 ) و علم رجـال را تنهـا در  23(همان: خواند  اربعه را گزارش سخنانی از نویسندگانشان، صحیح می

  .)25(همان:  داند تعارض اخبار، سودمند می

خود فیض و دیگران، محکمات و روایات غیرمتعـارض  ۀ که به گفت وافیرو در تلخیص  ازاین

تـر   پـیش  .)33، 1ج :[الـف] ق1429، (همـو  بینـد  ه ذکر راویان روایت نمیرا گزارش کرده، نیازي ب
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سـبب   ت تا جـایی کـه در مـوارد بسـیاري بـه     رجال سند اسۀ فیض، حذف همۀ گفته شد که شیو

البته ایـن بـدین معنـا     ؛حذف نام راوي، ناچار شده تا واژگان و فرازهاي حدیث را دیگرگونه کند

    .سخن وارد کند ۀمای نیست که آسیبی به متن و درون

خویش داشته است، در برخـی مـوارد   ۀ پافشاري و ت�شی که فیض براي ماندن بر شیوۀ با هم

ش کند؛ چراکه چنانچه دیگرگـونی در واژگـان   رازاي جز این نبوده که نام واپسین راوي را گ چاره

(همـان:   مـوارد، پرسـش و پاسـخ   ۀ ساخت که بیشـترین  داد، سیاق سخن را تباه می و فرازها رخ می

و یـا مـورد خطـاب قـرار دادن راوي از سـوي       )57، 1ج :1363 کلینـی،  ؛ بسنجید با:147، ح112

  .)295، 8ج :1363 ؛ بسنجید با: کلینی،538، ح362 ق[الف]:1429(فیض،  است (ع)معصوم

  گذاري کتب و ابواب . روش گزارش متن و نام4

 کـافی ن ناهمسانی باشد، گـزارش  روش فیض چنین است که چنانچه میان متن حدیث در منابعشا

، 1090 ق[الـف]: 1429نهد (براي نمونه تقدم نقل کافی بر فقیه: فیض،   ها پیش می را بر دیگر کتاب

  .)2929، ح1526؛ 742ح

بنـدي را پـاس نداشـته اسـت: در مـواردي مـتن        گفتنی است فیض در اندك مواردي این رده

بـر  من �یحضره الفقیه  و )،1153، ح1172؛ 2966، ح1532(همان:  من �یحضره الفقیهبر  تهذیب

  یشی گرفته است.پ )791، ح1102؛ 733، ح1087(همان:  کافی

اي که در منبع اصلی آمده است، آورده ولی  گونه موارد بهۀ روایت را کمابیش در بیشترین فیض

سـنده  گاهی پیش آمده که بخشی از روایتی را نگاشته که به گمانش براي موضوعِ بنیـادي بـاب، ب  

    .)103، ح99؛ 95، ح96 :همان: ها (نمونهنموده است  می

(همـان:   »روي«و...) و یـا   324، ح230؛ 310، ح222(همـان:   »فـی روایـلإ  «گاهی با سرنویسِ 

کنـد ـ هرچنـد همـین      و...) روایتی بدون سند و منبع گزارش می 1156، ح1173 ؛1142، ح1171

 ر.ك: همـان: اش از این کار، تأیید (براي نمونه  ـ و بهره      شود ها نیز از کتب اربعه گزارش می روایت

، 1105؛ 787، ح1101 :: همـان ر.ك؛ و...) و در بیشتر موارد، تکمیـلِ (بـراي نمونـه    958، ح1137

همیشگی خود ـ با سند و منبع ـ بیـان نمـوده و کمـابیش در      ۀ است که به شیو  و...) روایتی 814ح

  .)33، 1ج(همان:  حدیث را گزارش نموده استد نیازِ موارد، بخشِ مورۀ بیشین

کـه   ویژه آنجا ؛ بهمتن حدیث اشاره کرده است »هاي گوناگون نسخه«فیض در مواردي کمی به 

  .)672، 1ج(همان:  همراه داشته باشد  معنایی نو و شاید بهتر از روایت به

ا برگزیـده و  ه ـ هایی که فیض براي ایـن کتـاب   عنوان .کتاب است12داراي  شافیهر دو جلد 
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هـاي   سلیقگی هاي و خوش ، در میراث حدیثی شیعی از نوآوريشافیها در  چینش این کتابۀ شیو

هـاي حـدیثی اسـت:     نه در کتابیپیش ها، بی براي نمونه این عنوان کتاب دانشی و پژوهشی اوست.

ل و الرذائـل.  کتاب العلم و الفقه، کتاب التوحید و التمجید، کتاب النبـوة و ا�مامـلإ، کتـاب الفضـائ    

شناسـان بـه چشـم     هاي نامور میان حدیث هایی، همانندي بسیاري با عنوان هرچند در اندك عنوان

 ش:1330کتاب ا�بت�ء و التمحیص که در کتـاب نویسـندگانی چـون برقـی (    آید، براي نمونه  می

بـت�ء و  ا�«)، بـابی بـا عنـوان    354 [الف]:تا بی) و صدوق (152، 1ج ش:1363کلینی ( ،)278، 1ج

ل و کتـاب الـزيّ و التجم ـ  «بـابی بـا عنـوان     کافیکه در کتاب  »کتاب الزيّ و التجمل«یا  ،»ا�ختبار

  ) هست.438، 6ج ش:1363(کلینی،  »المروءة

اش براي تلخـیص کتـاب    ها، در راستاي انگیزه نگاري فیض براي کتاب رسد این نام به نظر می

ها را برگزیده تـا   ترین واژه ه توانسته بهترین و سرراستبسیار بجا و درست باشد؛ تا آنجا ک الوافی

هاي در پیوند با موضوع کتاب را در نیکوترین گونه ردیف کند که میـان   بتواند پس از عنوان، باب

مـتن  ۀ مای درونۀ پوشانی بر پای هاي موجود در باب و عنوان کتاب، بیشترین هماهنگی و هم روایت

فقه و احکـام اسـت،    ۀتوان از بخش دوم کتاب که دربار مونه میحدیث وجود داشته باشد. براي ن

وي همـۀ ابـواب   پیشـینه اسـت،    مانند بـی  در این بخش، بی» و تسمیه ابواب تبویب«سخن گفت؛ 

بندي نموده است و طرحی درافکنده برخ�ف آنچه از زمان محقـق   فقهی را در دوازده باب بخش

 :1358 مطهـري، : .كرهاي فقهی سایه انداخته بـود (  بکمابیش بر همۀ کتا شرائع ا�س�محلی در 

  .)342ـ341 و 314

بر باب نهـاده، آورده   وافیها، کمابیش در بیشتر موارد، آن نامی را که در  گذاري باب اما در نام

کـار   هـاي بـه   هاي وافی ـ تا آنجا که شدنی بـوده اسـت ـ از عنـوان      عنوان بابۀ فیض دربار .است

 همـا م بـات یو ترت یالکـاف  أبـواب  عنوانات على حافظت« :لینی سود برده استک کافیِشده در  برده

هایی نشان داده اسـت؛   هرچند در این زمینه نیز از خود نوآوري .)40، 1ج ق:1406(فیض، » أمکن

تابی با همین روایت کلینی در ک 34را از میان  شافی »کتاب العقل و الجهلِ«وایت ر 25براي نمونه 

هایی است که بـراي ایـن کتـاب برگزیـده      ، ناهمسانیِ کارِ فیض با کلینی در بابهنام گزینش نمود

هـا را در   آنکه فیض، روایت حال ؛هیچ بابی روایتش را آورده ، بیکافیاست. کلینی در این کتاب از 

هـاي نهـاده کـه     بندي نموده است و بر ایـن چهـار بـاب، عنـوان     اي بخش بینی ویژه باب با ژرف 4

 ق[الـف]: 1429(فیض،  کند ها به خواننده پیشکش می افت زودتر و بهتري از روایتشناخت و دری

    .)67ـ37، 1ج
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بـه   شافیهم آورده ولی در هاي عقل و علم را با ، روایت»ابواب العقل و العلم«فیض در وافی 

  ها پرداخته است.   روایت جداسازي میان این

 الفوائـد ۀ ق)، نگارنـد 1033رآبادي (د. ماجد بحرانی شاگرد محمـدامین اسـت   استاد فیض، سید

خستین کسی اسـت کـه بـازار حـدیث،     سازي و بازبینیِ سنت اخباري است. سید ن در زنده المدنیلإ

، 5ج تـا[ب]:  بـی ها را در شیراز گرم کرد و پیشرفت داد (آقـابزرگ،   هم بر منش و بینش اخباري آن

483(.  

شناسی فقهـی (اصـول فقـه)، موضـوعات      روشۀ هایی دربار گري دیدگاه ازنظر برخی، اخباري

غیبت، و موضوعات ک�می ماننـد اعتبـار   ۀ ش فقیه در مشروعیت دولت در دورقفروع دین مانند ن

، 2ج :1372، فریـدنی  ؛ مشـایخ 163ـ ـ160، 7ج :1377: قیصري، (ر.ك دارد بر استد�ل عقلی را در

ۀ ر اصـول فقـه شـیعی دربـار    تردیدهایی است کلی دۀ ) و در دیدگاه برخی دیگر، دربردارند13ـ7

هـاي   شمرد. کالدر با بررسی دگرگونی روا می »قطع«جاي  را به» ظنّ«شناسی که  اي از شناخت گونه

هـاي شـیخ طوسـی،     بر دیـدگاه  بنا »حجیت خبر واحد«ع اجتهاد و نهادن محور پژوهش بر موضو

مجتهـدان و  ۀ زدارنـد و با »واکنشی م�نقطـی «را  ها اخباريق)، 676ع�مه حلی و محقق حلی (د. 

  .)Calder, 1989: 77( اصولیان دانسته است

و اجتهـاد داشـته    فقـه   خوبی با اصولۀ رسد فیض پیش از آشنایی با سید، میان چنین به نظر می

در مـواردي   ،معتصم الشیعلإ فی احکـام الشـریعلإ  ق) در کتاب 1029سالگی ( 22که در  چنان ؛است

 ـ  ۀ ویسد؛ براي نمونه دربـار ن همانند مجتهدان و اصولیان سخن می الجْمعـلإِ  یـوم  «ۀ فعـل امـر در آی

ق[ب]: 1429 (فـیض، » ـ. الأصـول   یکما تقررّ ف و الأمر للوجوب  ـ«نویسد:  می» ذکرِْ اللَّه  فاَسعوا إلِى

  .)290، 133، 106، 87، 2؛ ج186، 130؛ 113، 1: جر.ك را هاي دیگر نمونه ؛76، 1ج

اش، اخبـاريِ   کـم در بخشـی از زنـدگیِ دانشـی     دسـت  ماجد، سیداما فیض پس از آشنایی با 

اخباریـان در رد اصـولیان و مجتهـدان ماننـد     ۀ نوشت بر شـیو  یهای سخت و استواري شد و کتاب

 سـفینلإ النجـاة  و  )1043ـ1041ان نگارش (زم راه صواب ،ق)1044(زمان نگارش  ا�صول ا�صلیلإ

تـرین و ارزشـمندترین    م نگذاشته و او را بنیاديفیض در ستایش سید، ک ق).1058(زمان نگارش 

  .)29ـ28، 1ج ق:1406(فیض،  شناساند می وافیطریقِ گزارش کتب اربعه در 

و در مـواردي بـه نقـد     نهـد  روي و اعتدال می اش، روي سوي میانه گري اخباريۀ ولی در شیو

؛ همــو، 13ـــ12 :1349، (همــو پــردازد مــی اش را نمــوده بــود، کــه زمــانی شــاگردي اســترآبادي

، اجتهـادي را کـه ریشـه در قـرآن و حـدیث نداشـته باشـد،        وافـی در  .)36، 34، 19 [الف]:1387
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دهند، ولی آنان که سـخن   داند که به رأي خویشتن فتوا می پذیرد و تقلید از کسانی را روا نمی نمی

 »لتقلیـد بـاب ا «گوینـد؛ در   راسـتی کـه دسـتور خداونـد را بـازمی      گویند، بـه  از قرآن و حدیث می

 ـتقل جـواز  عـدم  علـى  واضحلإ د�للإ�1ثیالحد هذا یف و«نویسد:  می  الأحکـام  یف ـ نیالمجتهـد  دی

 ـول العامـلإ  عـن  فضـ�  أصحابنا نیب حتى ومیال إلى الذائع الشائع هو کما بآرائهم  فی ـک يشـعر  تی

 بـل  لـه  دیبتقل سیل نئذیح قوله اتباع فإن ثیوالحد القرآن بمحکمات أفتى من إ� ذلک عن بونیجی

  .)240، 1ج ق:1406، (همو» وجل عز اللَّه بحکم وحکم طاعته اللَّه فرض لمن دیتقل

نمـود تـا شـاید بتـوان      دانشی فیض، بایسته میۀ باري، سخنی هرچند بسیار کوتاه از این پیشین

روي وي در اخبـاري بـودن اسـت؛     را دریافت که همانـا میانـه   شافیاز  »باب التقلید«دلیل زدودن 

: [ج]1387، همـو : ر.كکشـاند (  مـی  زي مجتهـدان و اصـولیان را تـا مـرز کفـر پـیش       کـه رو  چنان

 : همـو، ر.ك( بر آنان نهادن نارواست» کافر«سازد که نام  ) و دیگر روز همگان را آگاه می132ـ131

    .)22ـ21 [ب]:1387

  پژوهی فیض . مبانی حدیث5

از راه خـردورزي بـه دسـت آورده،     ها و باورهـایی را کـه   که بخواهد اندیشه آنگاهاي  هر نویسنده

 ـ  هـایش را در   هـا، یافتـه   آنۀ بنگارد، براي نگارش، فراگردي از مبانی را پیش چشم دارد که بـر پای

با نگـارش دوازده مقدمـه    الوافینهد. فیض در کتاب  اي از جنس حروف و واژگان پیش می پیکره

رهنمـون شـده اسـت؛ بـدین     هاي خویش در دانش حـدیث و فهـم آن    ها و سنجه به مبانی، روش

رو در برخی موارد گزیري نیست مگـر   بیش از یک برگه نشده است. ازاین، شافیگفتار  سبب پیش

  اش نگاهی داشته باشیم. وافیهاي وي به  آنکه براي دستیابی بهتر به ت�ش

  2. مبانی فیض در سنجش روایت1ـ5

  علیه   . حدیث مجمع1ـ1ـ5

اید یکی از این دو ویژگی ارزشمند را داشته باشد: یکـم آنکـه   گونه حدیث ب در دیدگاه فیض، این

حدیث ۀ مای شناسان امامیه بر گزارش آن، همسان کوشیده باشند و دو دیگر آنکه درون حدیثۀ هم

شناسـان   آن عمل کرده باشند کـه ایـن پـذیرش و عمـل میـان همـان حـدیث       ۀ را پذیرفته و بر پای

 بـالمجمع  خـذ «کنـد:   مند می گواه (ع)وایتی از امام صادقشناخته شده باشد. وي دیدگاهش را به ر

  .)18، 1ج ق:1406(فیض، » هیف بیر � هیعل المجمع فإن أصحابک نیب هیعل

  . روشنگري در نام راویان مشترك2ـ1ـ5

از این موضوع سخن گفته و افزونی ت�ش براي شناسـایی و آگـاهی    وافی »مقدمه ثانیه«فیض در 
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کـه   »عباس«گشا دانسته است. براي نمونه  نان را در بیشتر موارد، مشکلیِ آحدیثۀ از روایان و طبق

از او روایت کرده است، روشن نیست که کیست؛ ولـی فـیض، او را    »محمد بن علی بن محبوب«

؛ 83، 81، 1جهمـان،  : هـاي دیگـر   نمونـه ؛ 9، 1ج(همـان:  داند  می» عباس بن معروف، الثقلإ القمی«

    .)355 و 238، 2ج

  »تعارض روایات«کارایی دانش رجال در . 3ـ1ـ5 

محـوري).   اش، دیـدگاه قـدماي امامیـه اسـت (مـتن      پژوهـی  گفته شد که دیدگاه فیض در حـدیث 

نپـذیرفتن سـخنش اثـري     هاي مذهبیِ راوي حدیث، در پذیرش یـا  ها و ناراستی رو نادرستی ازاین

حیح دانسـتن سـخن او   بـراي درسـت و ص ـ   ،باشد »ثقه«که راوي در مذهب خویش،  ندارد؛ همین

 .سودمند اسـت  »روایات متعارض« ۀاز دید فیض، دانش رجال تنها دربار .)24(همان: بسنده است 

ن، مشـایخ و  راویـا ۀ وي در ناکارآمدي این دانش دو سخن دارد: یکم آنکه در موارد بسیاري دربار

یث، ت حـد ران در شـناخ خدیدگاه متأۀ رو بر پای ازاین ،نرسیده »مدح و قدح«استادان حدیثیِ شیعه 

شوند! مانند ابراهیم بن هاشم قمـی   خران به این کار، خشنود میاست؛ آیا متأ» ضعیف«روایت آنان 

د (از مشـایخ    حدیث کوفیان در قم)، علی بـن ابـی  ۀ دهند (از مشایخِ کلینی و نخستین گسترش جیـ

ولیـد)؛ دیگـر    شیخ طوسی و نجاشی) و حسین بن حسن بن ابان (از مشایخِ محمد بن حسن بـن 

بسیاري اسـت کـه زدودنـی    » و اشتباهات و تناقضات اخت�فات«، »جرح و تعدیل راویان«آنکه در 

    .)25(همان: نیست 

  حدیث . خانوادۀ4ـ1ـ5

پوشـانیِ   هـایی کـه هـم    اي همسـان و موضـوع   مایه اي از روایاتی با درون حدیث، مجموعهۀ خانواد

هاي پسین به روایات در پیوند بـا آن   باب و در گام معنایی است که در گام نخست به روایات یک

  )1383 معارف، (ر.ك:باب بستگی دارد 

هـا نقـش پشـتیبانِ     ها براي برخی دیگر از روایـت  اي از روایت پارهبر این باور است که فیض 

معنایی دارند و گاهی بخشی از یک روایت، با بخشی از روایت دیگر پیونـد معنـایی خـوبی دارد؛    

شده در یـک   مانند پرسش و پاسخ گزارش» هاي حالیه یا مقالیه قرینه«ز پیش چشم داشتن گاهی نی

 ـالروا بعـض  فـإنّ « هـا.  روایـت ۀ مای یا چند روایت، رهنمونی است بر همسانی درون  تعاضـد ی اتی

 صـدق  یعل ـ تـدلّ  السـؤال  أو الجـواب  نـلإ یو قر بعضـاً،  ناسـب ی ثیالحـد  أجزاء و بعض ببعض،

 شـافی وي در  .)39 :[ب]1387، همو: ر.ك؛ نیز 84 [الف]:1387فیض، ( »ذلک ریغ یإل المضمون،

تر از این شـیوۀ فـیض سـخن     را به کار بسته است ـ اندکی پیش  »روي«یا » فی روایلإ«هرجایی که 
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  ـ، به همین خانوادۀ حدیثی اشاره دارد. آمد

  . نسخ حدیث5ـ1ـ5

 ـ گونه که در قرآن نسخ رخ داده است،  در دیدگاه فیض، همان رو  هدر حدیث نیز با این پدیـده روب

خوانـان   پژوهـان و حـدیث   هایی که سبب پیـدایی اخـت�ف میـان حـدیث     یکی از انگیزهشویم.  می

نسـخ نیـز روي    )،ع(بیـت  هاي اهـل  شود که در روایت این است که گاهی فراموششان می ،شود می

، 1ج ق:1406، همـو (گونـه کـه در قـرآن نسـخ رخ داده اسـت       در دیدگاه فیض، همان داده است.

 (ع)شویم. وي پس از گزارش سخنی از امـام صـادق   رو می هدر حدیث نیز با این پدیده روب .)281

 المـراد «نویسـد:   ) مـی 64، 1ج :ش1363(کلینـی،   »القرآن نسخی کما نسخی ثیإن الحد«که فرمود: 

 هی ـرویف نسـخه  يالراو علمی و� نسخی ربما ص اللَّه رسول ثیحد أن بعضا بعضها ثیالأحاد بنسخ

 .)281، 1ج :ق1406(فیض، » ا�خت�ف قعیف بالناسخ رهیغ جئیف کذب ریغ من حکمه بقاء منه ظنا

ایـن   ،شـود  خوانـان مـی   پژوهان و حدیث هایی که سبب پیدایی اخت�ف میان حدیث یکی از انگیزه

  ست.نسخ نیز روي داده ا(ع) بیت هاي اهل شود که در روایت است که گاهی فراموششان می

  . پیروي از اصطلاحات پیشینیانِ حدیثی6ـ1ـ5

بنـدي   نمونـه بخـش   هـاي قدماسـت؛ بـراي    دیـدگاه  پژوهی فیض بـر پایـۀ   حدیثۀ سازمانِ اندیش

را  »تکلیفیـه ۀ احکام خمس ـ«پذیرد؛ یا  را نمی »صحیح، حسن، موثق و ضعیف«حدیث به ۀ چهارگان

واجـب، سـنت، امـر بـه     « حـدیث، واژۀ  نیانییش ـدر دیـد پ  .)41(همان:  داند خران میمتأۀ برساخت

کراهـت  «گونه اسـت   رهنمون است و همین »فرض و استحباب«بر  )ع(بیت در سخنان اهل »چیزي

  فراگیري بیشتري دارد.   »یهزتحریم و تن«که نسبت به » و نهی از چیزي

  توانایی شنوندهۀ گویی در حد و انداز . سخن7ـ1ـ5

عقـل شـنونده   ۀ و خردپسند این است که در حد و انـداز  گوییِ خردمندانه هاي سخن یکی از نشانه

 معاشر إنا«فرماید:  می جا که حضرت رسول(ص)باشد؛ بر این نشانه، شریعت نیز پافشاري دارد، آن

  .)23، 1ج :1363(کلینی، » عقولهم قدر على نکلم الناس أن أمرنا اءیالأنب

دارد و بـراي ایـن دیـدگاه، ایـن     بدین نکته روي  ،کوشد به شرح روایت میکه  آنگاهفیض نیز 

 لـو «ناهمگونی فهم و درك مخاطب اسـت:   دهندۀ کند که نشان ویز میارا دست (ع)سخن امام سجاد

    .)11، 1ج ق:1406(فیض، » لقتله سلمان قلب یف ما أبوذر علم

  الحدیثی فیض . مبانی فقه2ـ5

خواند؛  الحدیث می فقه هاي اش را رویکرد به موضوع هاي حدیثی فیض، سبب بنیادي نوشتن کتاب
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 ـ  .)5ـ4(همان: شناساند  الحدیث می ، بر مدار فقهوافیاساسی در نگارش ۀ براي نمونه انگیز ۀ بـر پای

  برشمرد: وافیتوان سه انگیزه براي نگارش  وي، می انسخن

  هدایت انسان است.ۀ هایی ارزشمندي که مای گزارش روایت هایی درزمینۀ کاستیـ 

  نماید. ها را بسیار دشوار می که مراجعه به روایتها  آن هاي نوانپراکندگی ابواب و عـ 

هاي تکراري که سبب اساسی براي به درازا کشـیدن حجـم کتـب اربعـه شـده       بودن روایتـ 

  .(همان) است

الحدیثی رویکرد بسـیار داشـته اسـت کـه      هاي فقه گونه پژوهش نیز به این شافیوي در کتاب 

  برشمرد. شافیالحدیث  اش در فقه نیتوان موارد زیر را از مبا می

  کارگیري آیات در شرح روایات . به1ـ2ـ5

رو آشـنایی فراگیـر و    تفسیر روایی در قرآن است؛ ازاینسه ۀ فیض از مفسرانِ روایی قرآن و دارند

توانـد سـببی    ، قرآن می)ع(سخن معصومان آیات قرآنی دارد. بر پایۀۀ مای اي سرشار از درون حافظه

که حدیثی بر قـرآن عرضـه شـود و آنچـه بـا قـرآن        آنگاهیا نپذیرفتن روایات باشد؛  براي پذیرش

  خوانی دارد، پسندیده و پذیرفته است وگرنه، نه!   هم

و  أمـر  کـل  مسـتند  و صـواب  قول کل و برهان حق ثیحد کل أصل القرآن«نویسد:  فیض می

  .)295، 1ج همان:» (علم

سخن از آفرینشِ جهـل   (ع)ه حضرت صادقآنجا ک »حدیث جنود عقل و جهل«وي در شرح 

اي است کـه   جسمانیِ تاریک و تیرهۀ مراد از دریاي تلخ، ماد«نویسد:  راند، می مزه می از دریاي تلخ

که جهل، خـود  اي به این ها در این جهان است؛ و در این نکته اشاره ها و آسیب بديۀ سرچشمه هم

 "بحـر اجـاج  "از  (ع)آفریده شـود. حـال چـرا امـام     قابلیت این را داشته که از چنین ماده و دریایی

اي از قرآن است که خداوند در داستان آفرینش در جایی از این دریـا   سخن گفته است، سببش آیه

) 7: (هـود  "بـود  آب بر او عرش و"فرماید:  ) و در جایی دیگر می53ـ52: سخن رانده است (فرقان

 ـ   ۀ مای یعنی اینکه بن را  "خیـر و شـر  "گونـه  اي اسـت کـه هر   ر مـاده و پایـداريِ جهـان جسـمانی ب

گیرد. ایـن آب نیـز چنـد     هر پیکره و شکلی به خود می ،سادگی اي مانند آب که به پذیراست؛ ماده

ــه  ــه اســت: گون ــه  گون ــر گون ــیرین و گواراســت و دیگ ــخ اي از آن ش ــور و تل ــیض،  »اش، ش (ف

  .)و... 67، 62، 60، 51، 1ج :همان: ر.كهاي دیگر  براي نمونه؛ 42، 1ج ق[الف]:1429

  کارگیري روایات در شرح روایات   به. 2ـ2ـ5

اي  پژوهان، شناخته شـده و سـنجه   از دیرباز تاکنون میان حدیث »بعضا بعضه فسری ثیالحد«ۀ قاعد
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  شود. الحدیث شمرده می و ارزشمند براي فقه اکار

معناي عـرش  بدون گزارش حدیثی که در  ،را دارد »عرش«که آهنگ معنا و شرح  آنگاهفیض 

هـاي   نمونه؛ 42(همان: » ثیالحد یما ورد فع الخ�ئق کیعبارة عن جم "العرش"«نویسد:  آمده، می

  .)60و 59، 51، 50، 48، 1دیگر: ج

 کار گیري عقل در شرح روایات  . به3ـ2ـ5

هاي دینـی و کـاري بـیش از     از دیدگاه اخباریان، عقل ابزاري است براي دستیابی درست به آموزه

فیض نیز براي شناخت و شناساندن برخی روایات  .)354ق: 1403(حرعاملی،  آید نمیز او برااین 

  از عقل بهره گرفته است.

آمده است که پیش از آمرزش یک گناه انسان دانا، هفتاد گناه  (ع)در روایتی از حضرت صادق

    .)47، 1ج :1363شود (کلینی،  از آدم ناآگاه آمرزیده می

همـه   کند که چرا انسـان دانـا بـا آن    ث، پرسشی ذهن خواننده را درگیر میبا خواندن این حدی

همـه (هفتـاد    دارد، در آمرزش گناهـانش بایـد ایـن   نامی که نسبت به نادان  برتري و آوازه و خوش

کـه درك و دریافـت   چرا«سخ فیض بدین پرسش چنین است: برابر) از نادان واپس مانده باشد؟! پا

هاي انسان نادان است؛ پـس   فراگیرتر از آگاهی تر و زشتیِ گناه بسی افزون انسان دانا از ناپسندي و

تـر از گنـاه    دهـدش، زودتـر و راحـت    گناه کسی که نسبت به زشتی کار، آگاهی ندارد و انجام می

هـاي   ؛ نمونـه 103، 1ج ق[الـف]: 1429 فیض،( »شود داند، بخشیده می کسی که این موضوع را می

  .)706، 464، 442 ،437 ،219، 79، 1: جدیگر

  . اشاره به چندمعناییِ حدیث1ـ3ـ2ـ5

پذیر؛ با بـودن ایـن    موضوعی است خردپسند و همه »درجات فهم مخاطبان حدیث«ناهمسانی در 

. )403، 1ج :1363(کلینـی،   ها مهر درسـتی نهـاده اسـت    حکم عقل، شریعت نیز بر این ناهمسانی

هـا و   بتوانـد بـا رویکـرد بـه آموختـه      شـود کـه هـرکس    همین ناهمسانی درجات فهم سـبب مـی  

هاي دانشی و بینشیِ خویش، معنایی از حدیث برگیرد که با دیگري ناهمگون باشد؛ البتـه   اندوخته

نه اینکه معناي از حـدیث بیـاورد    ،الحدیثی همخوانی داشته باشد هاي فقه آن دیدگاهی که با سنجه

  هاي نفسانی نباشد.   هشها و خوا خواستهۀ که چیزي جز رأي و دیدگاهی بر پای

س�مت [از سپاه عقل] و متضاد آن، بـ�  «آورده است:  »جنود عقل«از  »س�ملإ«فیض در شرح 

متضـاد  عافیـت [از سـپاه عقـل] و    « :آید همین روایت میۀ همچنین در دنبال .»[از سپاه جهل] است

؛ چه بسا که میان این دو ب� از دید معنـایی ناهمسـانی باشـد: بـ�ي     »آن، ب� [از سپاه جهل] است
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دهد، و ب�ي ضد عافیـت   معناي امتحان و آزمایش است که به خیر و یا شر رخ می ضد س�مت به

شان کارهاي خود بنده ماننـد   معناي محنت و شوربختی است. چه بسا چنین باشد که متعلق یکی به

رسد  شد و متعلق دیگري به آن چیزي باشد که از سوي خداوند میهاي ناشایست با فسق و عادت

شـان   تن باشد؛ یا اینکه یکیۀ روح و دیگري ویژۀ شان ویژ ها و گزندها؛ یا اینکه یکی مانند بیماري

گردد همچـون خـانواده،    درخورِ نفس باشد و دیگري درخورِ کارهایی باشد که از نفس پدیدار می

  تر است.   همه، نخستین معنا، سزاوارتر و درست زند؛ با اینآوردنِ) دارایی و فر (گرد

هاي تباه و کارهاي ناپسند  شان را به نبود بیمارهاي نفسانی، اندیشه اینک اگر هر دو ب� یا یکی

تفسیر کنیم، هر دو از سپاهیان عقل خواهند بود که در این معنـا، بـودنِ ضدشـان (بـودنِ بیمارهـا،      

هـا   رست) از سپاهیان جهل، روشن است؛ انسان خردمنـد از ایـن نادرسـتی   ها و کارهاي ناد اندیشه

آنکـه خـود نیـز     گزیندشان بی افتد و برمی میها  آن یابد و نادان در دام سبب شناختشان رهایی می به

حش هـا تفسـیر کنـیم، شـر     ها و آسیب شان را به نبود بیماري که هر دو ب� یا یکی آنگاهدریابد. اما 

همانا بـ� بـر پیـامبران نوشـته شـده و      «که در حدیث آمده است: دنِ سخن دارد؛ چرانیاز به گستر

هـا هماننـدتر و هماننـدتر     همراه آنان است، پس از آنان، اولیاي خداوند، سپس هـرکس کـه بـدان   

توانـد از سـپاهیان    چگونـه مـی   ،پیامبران و شایسته و سزاوارشان اسـت ۀ پس ب�یی که ویژ »باشد.

  .)47، 1ج ق[الف]:1429 (فیض،جهل باشد! 

  . گشودن گره تعارض از روایات2ـ3ـ2ـ5

روایاتی که بـین   ؛شود بررسی می »روایات متعارض«ۀ  دانشی است که در آن دربارالحدیث  مختلف

(صـدر،   چگونگی زدودن این تعـارض ۀ ناهمگونی و ناهمسانی هست و نیز دربارها  آن ۀمای درون

مـورد از ایـن    22پیدایی تعارض میان روایات است؛ برخی تـا   هاي بسیاري سبب زمینه .)28 :تا بی

ن، نقل بـه معنـا، تشـریع تـدریجی، تقیـه،      د؛ بدفهمی، نسخ، از بین رفتن قرایان ها را برشمرده زمینه

    .)233ـ232 :1391دلبري،  (ر.ك:هاي تعارض است  اي از سبب ظرفیت راوي و جعل حدیث پاره

 بـراي گشـودن ایـن    یهـای  میان روایات کوشیده و از راهبه زدودن تعارض  شافیدر فیض نیز 

  دشواري در فهم، ابراز نموده است:

  حمل روایت بر اضطرار الف.

تواننـد پیشـواي [نمـاز جماعـت] شـوند:       گونه نمـی  اند که به هیچ گروه پنج: (ع)عبداالله یأب عن

    .)375، 3ج :1363انسان جذامی، پیس، دیوانه، زنازاده و اعرابی (کلینی، 

از نماز جماعت به پیشوایی جـذامی و پـیس سـخن     (ع)در برخی روایات از همان امام صادق
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فیض پس از گزارش روایت نخست بـه پیـروي از شـیخ     .)27، 3ج ش:1364 رفته است (طوسی،

فـیض،  ( دانـد  اضـطرار مـی  ۀ گونـه روایـات را دربـار    ) ایـن 423 ،1ج :[ب]تـا  بی، طوسیطوسی (

    .)1173و  999، 2ج :[الف]ق1429

  حمل روایت بر تخییر ب.

هـا و چگـونگی خوانـدن     شمار رکعـت ۀ دربار (ع)گویند: از امام باقر مسلم بنزراره و محمد 

نماز خورشیدگرفتگی پرسیدیم؛ فرمود: ده رکوع و چهار سـجده دارد، نمـاز بـا یـک تکبیـر آغـاز       

داري مگـر در رکـوع    مـی  روي و با یک تکبیر سر از رکـوع بـر   کنی و با یک تکبیر به رکوع می می

. در هر دو رکعـت پـیش   »سمع االله لمن حمده«گویی:  روي و می پنجم که پس از آن به سجده می

پس اگر نمـاز را   خواندنِ رکوع و سجده طو�نی کن.ۀ انداز خوانی. قنوت را به از رکوع، قنوت می

نشـین و خـدا را   اي کامل آشکار شـود، نمـازت بـه پایـان رسـید، ب      گونه که خورشید به پیش از آن

فراخوان (دعا کن) تا خورشید آشکار شود؛ ولی اگر پیش از پایان یافتن نماز، آشکار شـود، آنچـه   

  .)464 ،3ج ش:1363(کلینی،  تمام کن جا مانده  از نمازت بهرا 

د یآمده است که اگر نمازت را پیش از آنکـه خورش ـ  (ع)ولی در روایتی دیگري از امام صادق

  .)156، 3ج ش:1364(طوسی،  بري باید نمازت را دوباره بخوانین آشکار شد، به پایا

چه نماز را پیش از آشکاري خورشید و چه پس از آشکار شدنش، بـه   (ع)در روایت امام باقر

ولـی در روایـت امـام     ؛پایان رسانی، نمازت درسـت اسـت و نیـازي بـه دوبـاره خـوانی نیسـت       

  ا که نماز را پیش از آشکار شدنش به پایان بري.  ، سخن از دوباره خوانیِ نماز است آنج(ع)صادق

فــیض، » (ریین بــالتخیتین الــروایق بــیــالتوف«نگــارد:  فــیض پــس از گــزارش هــر دو روایــت مــی

    .)1014، 2ج ق[الف]:1429

  حمل روایت بر تقیه ج.

 سامان گرداند!تان را نیکو و بعرض کردم: خداوند کارهای (ع): به امام باقرگوید بلإیعت بنحکم 

 ـ    ودو دندان است و برخی دیگر، بیسـت  ر دهان برخی از مردمان، سید ۀ وهشـت دنـدان، حـال دی

وهشـت   شود؟ فرمود: در آفرینشِ [بهنجار]، انسان داراي بیسـت  ها بر چه [عددي] بخش می دندان

  دندان بر پایـه ۀ دندان است که دوازده تا در جلوي دهان و شانزده تا در عقب دهان است؛ پس دی

 ـ  گاه یکی از دندانشود. حال هر بندي می آن بخشۀ و انداز ۀ هاي پیشین بشکند و از میـان رود، دی

هـزار درهـم اسـت. و هرگـاه       رفته شش هم هاي پیشین روي دندانۀ آن پانصد درهم است، پس دی

 ـ اش دویست هاي پسین بشکند و از میان برداشته شود، دیه یکی از دندان ۀ وپنجاه درهم است؛ و دی
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هاي پیشین و  دندانۀ همۀ هزار درهم است. پس دی رفته چهار هم پسین رويۀ گان ي شانزدهها دندان

 ؛ها به همین روش وضع شده است دندانۀ هزار درهم خواهد بود. برآورد دی رفته ده هم پسین روي

گونـه اسـت    وهشت دندان است، دیـه نـدارد، و همـین    هاي کسی که بیش از بیست بنابراین دندان

ایـم   چنـین یافتـه   »(ع)کتـاب علـی  «وهشت دندان باشـد؛ مـا در    کسی که کمتر از بیست هاي دندان

 .)329، 7ج ش:1363(کلینی، 

 مائـلإ  خمـس  سـن  کل یف سواء کلها الأسنان«آمده است:  (ع)ولی در دو روایت از امام صادق

 بـل �ا مـن  خمسـلإ  السـن  یف« .)333، 7ج(همان: ها با یکدیگر برابر است  دندانۀ همۀ دی ؛»درهم

(طوسـی،   است چـه دنـدان پیشـین باشـد چـه پسـین      دندان، پنج شتر ۀ دی ؛»سواء و أدناها أقصاها

    .)259، 10ج ش:1364

 ـۀ این دو روایت، همسان است با دیدگاه عامه دربـار   ؛90، 8ج :تـا  بیهقـی، بـی  ( هـا  دنـدان ۀ دی

  .)58، 8ج ق:1348 ،نسایی

بـه   (ع)کتـاب علـی  آنچه از «گوید:  )ع(امام باقر و صادق فیض پس از گزارش این سه روایت

هاي پسین بـاهم اسـت، کـه     دندانۀ هاي پیشین با یکدیگر و دی دندانۀ آید برابر بودنِ دی دست می

کـه بـا   ؛ چراشـود  ها بر تقیه حمل مـی  هاي دندان هاي دیه دیدگاه درست نیز همین است. ناهمسانی

    .)1034و  1278، 2ج ق[الف]:1429(فیض، » روایات عامه، همسان است

  حمل مطلق بر مقید د.

هیچ صـفت یـا قیـدي     جات این است که هر واژه و فرازي را بی وگوها و نوشته اصل در گفت

بریم کـه گمـان شـود     کار می  را در جایی به »اصالت اط�ق«در نظر بگیریم؛ در اصول فقه گویند: 

در نظـر گرفتـه اسـت، در     مطلقی داراي قید و یا صفتی باشد که گوینده آن را هنگـام سـخن  ۀ واژ

ولـی   ؛)75، 1ج :تـا  بیشود اصل بر اط�ق واژگان است (مظفر،  هنگام این گمان و تردید گفته می

پرده روشن شود، آن واژه یا فراز از اط�ق بیرون آمده، رخت تقییـد بـر    اگر بودنِ قید یا صفت بی

ه هر زبانی کـه باشـد، چنـین    گوینده ب هاي گشودن تعارض در سخن از هر کند. یکی از راه تن می

  است.

 [حکم] کسی پرسید که در شبی از مـاه رمضـان جنـب شـود    ۀ دربار (ع)صادقابوبصیر از امام 

درپـی روزه گیـرد    اي آزاد کند، یا دو ماه پی زند؛ فرمود: باید بندهولی عمداً غسل نکند تا سپیده سر

داش آن روز را [حتی با این انجام و یا شصت مسکین را خوراك دهد. و نیز فرمود: گمان ندارم پا

  .)212، 4ج ش:1364(طوسی،  ها نیز] دریابد این کفاره
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[حکم] کسی که در ماه رمضان جنب ۀ پرسیدم دربار (ع)گوید از امام صادق مونیم بنابراهیم 

گونـه در   یک هفته بدینشود ( که روز جمعه میکند که غسل نماید تا این شود، پس فراموش می می

ش را قضا نمایـد  ا یابد؛ فرمود: باید که او نماز و روزه گذرد) یا ماه رمضان پایان می ت میحال جناب

  .)106، 4جش: 1363(کلینی، 

یـد غسـل را تـا    در خبري دیگر است: کسی که در اول ماه رمضان آمیزش کند و فراموش نما

مگـر   ،جـاي آورد    اش را بـه  بر اوست که غسل کند و قضاي نماز و روزه ماه رمضان سپري شود،

اش را تا آن  جا نماز و روزهسل [مستحب] کرده باشد، که در ایناي غ اینکه در این میان براي جمعه

کند و پـس از آن روز، دیگـر قضـا نـدارد (صـدوق،       روز [جمعه و پیش از غسل جمعه] قضا می

  .)118، 2ج تا[ب]: بی

ایـن روایـت بـر    «نویسد:  یپس از روایت سوم چنین مو  فیض، هر سه روایت را آورده است

براي غسل نمودن، کافی است د�لت دارد؛ و نیز رهنماسـت بـر اینکـه تعیـینِ      "قصد قربت"اینکه 

غسل، نه وجوبش و نه استحبابش شرط نشده است؛ پوشیده نماند اط�ق ایـن دو روایـت پایـانی    

خوابیـده ولـی اگـر    ی را که فراموشی پس از ایـن باشـد کـه عمـداً یـا سـهواً       آنگاهگیرد  می در بر

ها  نمازها و روزهۀ پذیرد (و نیازي نیست که هم فراموشی پیش از خوابیدن باشد، اینک تقیید را می

    .)1304و  1091، 2ج ق[الف]:1429(فیض،  »را قضا نماید)

  حمل روایت بر استحباب . ه

ن خـویش  شما! بر جـا  عرض کردم: پدرم و مادرم قربانِ (ع)صفوان جمال گوید به امام صادق

ام چیست؟) فرمـود: سـوگند خـود را     خدا را بایسته نمودم، (اینک وظیفه  سوي خانه پیمودن راه به

اي. اگر بـه خـاطر    که این پایبندي را بر جان خود بایسته گردانیدهش را بپرداز؛ چراا بشکن و کفاره

  .)458، 7ج ش:1363خدا پایبندي به کاري را پذیرفتی، به آن وفا کن (کلینی، 

اسـت و   »الله«هـا   آن دو گونه نذر داریـم: بخشـی از   روایت کند: (ع)از امام باقر خالد بن مروع

ۀ انجام ندادنِ آنچه براي غیر خداسـت، همـان کفـار   ۀ برخی دیگر براي کسی دیگر مگر خدا، کفار

    .)310، 8ج ش:1364(طوسی،  شکستن سوگند است

البتـه در جـایی کـه     ؛شکستن سوگند اسـت روا بودنِ  ،آید دست می  آنچه از این دو روایت به

انجام نـدادن  ۀ تن سوگند یا کفارشکسۀ سوگند براي خداوند ادا نشده نباشد که همراه است با کفار

 ـ دیگري روایات چنین دستگیر میۀ نذر. از پار ه دارد: شود که آنچه براي غیرخداوند است، دو گون

ش یکسان اسـت، و بخشـی دیگـر کـه     داختنکه پرداخت کفاره یا نپرآنبخشی داراي کفاره است با
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داراي کفاره نیست و آن جایی است که نپرداختنش بـر پـرداختنش برتـري دارد؛ برخـی دیگـر از      

اي  که پرداخت یا نپرداختن کفاره یکسان است، همچنـین کفـاره   آنگاهاند بر اینکه  روایات رهنمون

داخـت کفـاره در ایـن مـورد را بـر      نیز در پی ندارد. راه رهایی از این دشواري ایـن اسـت کـه پر   

حمل نماییم یا دست از ظاهر روایت بکشیم و تأویلش نماییم به آنچـه کـه نپـذیرفتن     »استحباب«

    .)1619 و 1114، 2ج ق[الف]:1429(فیض،  نماید تر می آن سزاوار و درست

  حمل روایت بر کراهت و.

نشـده اسـت تـا اینکـه      [حکم] هدیـه و بخششـی کـه گرفتـه    «پرسید:  (ع)کسی از امام صادق

گذرد، [چیست؟] فرمود: [جایگاه] این هدیه و بخشـش هماننـد جایگـاه میـراث      اش درمی گیرنده

اش هدیه دهد یـا ببخشـد، رواسـت.     است [و به وارثان او خواهد رسید] و اگر به کودکی در خانه

ۀ صـدق توانـد بخشـش یـا     دهنـده یـا بخشـنده مـی     رواي گوید: از ایشان پرسـیدم کـه آیـا هدیـه    

اش) را باز پس گیرد؟ فرمود: آنجایی که در راه خـدا و بـراي او بخشـیده و صـدقه داده      (مستحبی

تواند باز پس گیرد ولی اگر هدیه و بخشش [براي غیرخداوند] باشد، چه شـدنی باشـد    است، نمی

زدیک تواند آن را باز پس گیرد حتی اگر به خویشاوندان ن که آن را به دست آورد و چه نباشد، می

  .)155، 9ج ش:1364(طوسی،  3داده باشد

کـه بخششـی بـه     آنگـاه همانا "در برخی روایات داریم «فیض پس از این روایت آورده است: 

همانـا  ") و 159(همـان:   "اش برسد، براي بخشـنده بـاز پـس گـرفتنِ آن روا نیسـت      دست گیرنده

» "خود را بـاز پـس گیـرد    ۀکس بخششِ خویش را باز پس ستاند، مانند کسی است که قی کردهر

ایـن دسـت از روایـات را بـر کراهـت بایـد حمـل نمـود یـا اینکـه ایـن دو روایـات و              .(همان)

را مطلق دانست و تقییدش را در روایاتی دیگر (مانند همـین روایـت) بـاز جسـت      4همانندهایش

  .)1463 و 1370، 2ج ق[الف]:1429 فیض،(

  حمل روایت بر احتیاط ح.

تیمم کردن پرسیدم؛ ایشان دو کف دست را بـر خـاك زد و   ۀ دربار (ع)مام باقرزراره گوید: از ا

ها را مسـح   دو دست را بر هم سایید سپش با کف دو دست، پیشانی و پشت دست آنگاهبرداشت، 

  .)208، 1ج ش:1364نمود (طوسی، 

 ها را بر زمین بکوبیـد و بـراي پشـت    بار دست  فرمود: براي تیمم چهره، یک (ع)حضرت رضا

  .)210(همان: بار   ها نیز یک دست

ۀ بـر چهـر   آنگـاه تیمم پرسیدم؛ دسـت خـود را بـر زیرانـداز زد     ۀ دربار کاهلی گوید از ایشان
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خویش کشید، سپس پشت هریـک از دو دسـت را بـا دسـت دیگـر خـود مسـح نمـود (کلینـی،          

  .)62، 3ج ش:1363

بار کوبیـدن   شاید دو«ارد: نگ فیض پس از گزارش روایت نخست و اشاره به دو روایت پسین می

ارجمنـد  ۀ در آی "منه"ۀ که واژ ها باشد چنان ها بر زمین براي شرط بودنِ چسبیدن خاك بر دست دست

تـوان   می ».بر این شرط بودن، رهنمون است) 30، 3ج همان:(و تفسیرش در روایت زراره ) 6: (مائده

ت بـر خـاك در تـیمم جـاي آب در     دو دلیل براي این شرط بودن یافت: یکی که همانا کوبیدن دس ـ

ها پس از مسح پیشـانی   دست گرفتن براي وضوست، و دیگر آنکه چه بسا خاکی بر روي کف دست

بار کوبیدن دسـت   جا نمانده باشد پس پاس داشتنِ جانبِ احتیاط در تیمم، دو  ها به براي مسح دست

    .)1420و  959، 2ج ق[الف]:1429(فیض،  خواهد بر خاك را می

  هاي ادبی در شرح روایت گیري از دانش . بهره4ـ2ـ5

هـا و فرازهـاي    بینانـه بـه واژه   الحدیث، روي داشتن فراگیر و ژرف هاي فقه مایه یکی از مبانی و بن

  هاي ادبی است. سنجهۀ روایت بر پای

  شناسی . واژه1ـ4ـ2ـ5

  معناي واژگان الف.

جایگـاه آن در سـخن    "اعـود "ر معنـاي  د .)66، 1ج(همـان:   »و � مال أعود من العقـل «...: یالکاف

است؛ دلیل سودمندتر بودنش این است که آدمی با عقل به سـودها   "سودمندتر"معناي  نگارد: به می

تـوان بـه مـال     ها شدنی نیست. همچنین با عقـل مـی   رسد که با مال دستیابی بدان هایی می و نیکی

  .(همان)ا مال، دسترسی به عقل ناشدنی است رسید ولی ب

شناسی نیاورده ولی در موارد اندکی نیـز بـدان اشـاره نمـوده      بیشتر موارد نامی از منبع واژه در

    .)1411، 1346، 1330، 2ج :همان (ر.ك: اثیر ابن النهایهمانند  ؛است

  خوانی واژگان درست ب.

آن  معنـاي  جا بـه معناي پوشاندن آمده؛ در این سین) که از سپاهیان عقل است، به ستر (با حرکت زبر

، 2ج(همـان:  چیزي است که آشکار نمودنش، ناپسند و از دید شرع و عرف نیز زشت و نارواست 

    .)57و  49

  توجه به معناي عرفی و شرعی ج.

انسان جنبی که در راهـش بـه آب قلیلـی    ۀ پرسیدم دربار (ع)گوید از امام صادق سریالم بن محمد

نیسـت و دسـتانش نیـز نجـس اسـت؛       همـراهش   رسد و آهنگ غسل بدان دارد ولی ظرفی به می
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  د و سپس غسل نماید.را بشوی هاي خود فرمود: دست

منظـور   .)950، 2ج(همان:  »دهیغسل ی یعنی "توضأّی"«نویسد:  فیض پس از گزارش روایت می

که همـان   ،از وضو در این روایت، معناي شرعی (حقیقت شرعیه) آن نیست بلکه معناي لغوي آن

    .)1372 ،2: جهماندیگر:  (نمونۀ شستن باشد، منظور است

ــ سـود جسـته     شـیعی   ـ ـ یک واژه از باورهاي دینی خویشۀ نگران گاهی فیض در معناي ژرف

  است تا ابهام واژه را بزداید.  

اند: طینت پیامبران، و مؤمن نیـز از همـین طینـت     ها سه گونه فرمود: طینت (ع)حضرت صادق

انـد کـه برتـري و     اند و ایشان، اصل زیده و نابِ آن طینتاست با این ناهمسانی که پیامبران از برگ

. این چنین است که خداونـد  »�زب«اند و از گل  ها، فرع خودشان است؛ و مؤمنۀ جایگاهشان ویژ

  .)3، 2ج ش:1363نهد (کلینی،  میان پیامبران و پیروانشان فرق می

ه یکـدیگر، همـراه بـودن دو    چسبیدن دو چیز ب«معناي  را به» �زب«شناسی،  هاي واژه در کتاب

 إنَِّا«که خداوند در قرآن مجید فرماید:  چنان ؛)306 ق:1415اند (رازي،  آورده »چیز/کس با همدیگر

منْ خلَقَنْاَهم لى از را آنان لاَزبِ؛ٍ ما نٍیط11: (صافات» میآورد دیپد چسبنده گ(.  

دیث، چسبیده و همراه بـودنِ  در قرآن و ح »�زب«آید که منظور از  حال این پرسش پیش می

مؤمنـان (امامیـه)    طینـت «دهـد:   گلِ مؤمن با چیست؟ فیض چنین این پرسشِ فرضی را پاسخ مـی 

ۀ هایشان همراه است، به آن آویخته و با آن آمیخته و از میان هم که با طینت امامچسبنده است چرا

یعیان چـه شـور و شـوقی بـه     نگري که ش اي بدان طینت است. نمی جهانیان، طینت این گروه آمیزه

چنـین اسـت، خداونـد میـان شـیعیان و       اند؛ اینک که ایـن  تنگ آنان امامانشان دارند و چه بسیار دل

  .)459، 1ج ق[الف]:1429 فیض،( »اي ننهاده است امامانشان فرق و فاصله

بـه   )ص(ت رسـول هایی برگرفته اسـت ماننـد ایـن سـخن حضـر      فیض این باور را از روایت

    .)66 ق:1417(صدوق، » نتنا...یط فضل من عتک خلقوایش: «(ع)نینامیرالمؤم

  . رویکرد به دانش بیان2ـ4ـ2ـ5

هاي بیانی است که فیض در مواردي بدان اشـاره نمـوده    داراي این موضوع یزن (ع)بیت سخنان اهل

 کنایـه و  )926، 1ج(همان:  استعاره ،)926 و 204، 1ج ق[الف]:1429فیض، ( تشبیهازجمله  ؛است

    .)87 و 76، 1ج(همان: 

  . رویکرد به دانش معانی3ـ4ـ2ـ5

» الحـال  مقتضـى  اللفظ طابقی بها یالت یالعرب اللفظ أحوال به تعرف«دانش معانی، دانشی است که 
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      .)27 ق:1411 (تفتازانی،

و  )123ـ122، 1ج(همان:  تخییر ،)597، 1ج(همان:  نهی ،)65، 1ج ق[الف]:1429فیض، ( امر

  قابل یادکرد هستند. ،در بیان فیض از این گونه )139، 1جان: (هم استفهام

  . رویکرد به دانش بدیع4ـ4ـ2ـ5

خـوانیِ   هاي نیکویی سخن پس از پـاس داشـتن هـم    ها و روش بدیع دانشی است که در آن، گونه

(تفتـازانی،   شـود  سخن با مقتضاي حال و همچنین پاس داشت روشنی د�لت سخن شـناخته مـی  

 هاي فیض براي شرح روایات همچـون  هایی از کاربرد دانش بدیع در نوشته نمونه .)265 ق:1411

گـواهی از شـعر    و) 324 و 309، 1ج(همـان:  تعلیـل   ،)1004، 2ج ق[الـف]: 1429 فیض،( توریه

  .)593 ،1ج (همان: قابل یادکرد است عرب

  گرایی . تأویل5ـ2ـ5

 ؛هـا جسـته اسـت    یین معانی حدیث بهـره در تبگرایی  تأویلاز ها و مصادیق متفاوت  نهوفیض با گ

شود، اشاره به معانی باطنی روایت اسـت کـه بـا خوانـدن      ویل نامیده میآنچه در این دید فیض تأ

  ازجمله: ؛نشودها  آن ظاهر روایت شاید کسی متوجه

    ؛)671 و 80، 1ج(همان:  هاي روایت بیان مصداق الف.

  .)916، 1ج(همان:  ویل حدیثتأ ب.

 :همـان : (ر.كبسی بسیار است  شافیهاي فیض در  گرایی در شرح و بیان ویلأي تها این نمونه

  .)1072، 917، 910، 900، 883 ،878ـ879 ،622، 617، 294، 1ج

  . رویکرد به فرهنگ عربی در فهم حدیث6ـ2ـ5

 ؛زید، سخن رانـد  می آن باید با پیش چشم داشتن فرهنگ روزگاري که در ناچار گویی به هر سخن

پذیر باشد. این سنجه را باید در دریافت برخی از روایات پیش چشـم   فهم براي شنوندگان که چنان

که به فرهنگی که حدیث در آن صـادر شـده،   آن دهد شنونده یا پژوهشگر بی داشت که گاه رخ می

  معناي نادرست از حدیث دریافت کند. ،رویکرد داشته باشد

روي  ؛)662، 2جش: 1363(کلینی،  »العرب نطایح المسجد یف ا�حتباء«: )ص(االله رسول قال

    گاه] عرب است. پا نشستن و زانوها را در آغوش کشیدن در مسجد، دیوار [و تکیه

هاي پا بـا دسـت یـا دسـتار اسـت؛       معناي جمع نمودن پشت و ساق احتباء بهنویسد:  فیض می

هـا هسـتند،    که در خانهگونه آنان  همان ؛آورده است یعنی عرب براي تکیه دادن به احتباء روي می

 باب«) در 623، 5ج ق:1406( وافی. فیض در )674، 1ج ق[الف]:1429( گاهشان دیوار است تکیه
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ها،  یند روایت این بابااند که بر آورده »ا�حتباء و ا�تکاء باب«در  کافیو کلینی در  »الجلوس ئلإیه

 ؛ نیـز 491، 8ج ق:1407، لسـی انـد (مج  است که مکروهش دانسـته  »احتباء«از  )صاالله( نهی رسول

    .)738، 1ج ق[الف]:1429فیض، 

  برآیند پژوهش. 6

ارزشمند روایی شیعه از کلینی، صـدوق و طوسـی، بـراي    ۀ هاي چهارگان در گردآوري کتابفیض 

بـراي همگـان    وافـی گفتار کتاب  پیش سهدر ها  آن هاي برگزیده که کمابیش خویش مبانی و روش

رح روایت با آیات و دیگر روایات، چنگ زدن بـه سـیاق روایـت و    جمله شآشکار نموده است؛ از

  .  عرب زمان صدور حدیث و... روي داشتن به فضاي صدور روایت و رویکرد به تاریخ و فرهنگ

موارد بدان مبانی پایبند بوده است و اگر دگرگـونی  ۀ نیز کمابیش در بیشین شافی، وافی صدر تلخی

هـا را تغییـر داده    هـا و بـاب   موارد بسیاري است که نام کتـاب در  ،آید نیز در تلخیص به چشم می

بینانـه و   بسیار ژرف ،گام نهاده است وافی صآن در راه تلخی فیض بر پایۀ که اي ذهنیۀ است. نقش

 راشود که کمـابیش پنجـاه هـز    نماید و ارزش و فرازمندي این کار، آنجا روشن می سنجانه می نکته

  نماید. �صه میخحدیث  6024 را در وافیحدیث 

سـتانی فـیض از    کلینی تعلق دارد؛ آن اندازه ایـن وام  کافیرگ روایات کتاب، به کتاب زسهم ب

را تلخـیص نمـوده    کافیراستی فیض  ده بدین گمان روي پیدا کرد که بهکلینی زیاد است که نگارن

بیشـتر  ه اسـت.  هاي کتابش از دیگر کتب اربعه سود برد و در کنار آن و فراگیرترین نمودن موضوع

بوده و در مـوارد بسـیار بسـیار کمـی      وافیهمان است که در  ،آمده شافیهایی که در  شرح و بیان

الحـدیثی   افزوده است. مبـانی فقـه   شافیدر نگارش  وافیمطلبی بر مطالب (شاید دو یا سه مورد) 

و پایبنـدي   دهدر کار نبـو آوري  نماید که دگردیسی و دگرگونه ، چنین میوافیسنجی با  وي در هم

هـاي   این مبانی در عنـوان پاس داشته است.  شافیسال در را پس از چهارده  وافیخویش به مبانی 

  شود:   زیر خ�صه می

پژوهـی   مبـانی حـدیث   ،گـذاري کتـب و ابـواب    روش گزارش متن و نام ،روش گزارش سند

در شـرح   کـارگیري آیـات   بـه : الحـدیثی فـیض   مبـانی فقـه   ،مبانی فیض در سنجش روایت: فیض

اشـاره بـه    کـارگیري عقـل در شـرح روایـات،     کارگیري روایات در شرح روایـات، بـه   به ،روایات

هـاي ادبـی در شـرح     گیـري از دانـش   بهـره  ،گشودن گره تعارض از روایـات  ،چندمعناییِ حدیث

  .  رویکرد به فرهنگ عربی در فهم حدیث ،گرایی تأویل ،روایت
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  ها نوشت پی

 ]31: [توبه »اللَّه دونِ منْ أرَباباً و رهبانَهم أحَبارهم اتَّخذَوُا« له: قلت: قال (ع)بداللَّهع یأب ر عنیبص أبی . عن1

 همیعل ـ و حرموا حراما لهم أحلوا ولکن أجابوهم ما دعوهم ولو أنفسهم، عبادة إلى دعوهم ما واللَّه فقال: أما

  شعرون.ی � ثیح من فعبدوهم ح��

  .307ـ306 :1392نژاد،  شایسته ۀام از مقال بخش سود برده. در نگارش این 2

  . 12/12/93شده در: سبحانی،  هام از توضیح داد . در برگردان پارسی روایت بهره برده3

 آخـر  و بلفـظ  ؛حـرام  یالق ـو  ئـه. یق یف کالراجع هبته یف الراجع :قوله من و آله هیعل االله صلى یالنب . عن4

   .)464ـ463 ق:1415(شریف مرتضی،  ئهیق یف عودی هبته کالکلب یف الراجع
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  ن الکریم.. (محمدمهدي فو�دوند، ترجمه). تهران: دارالقرآ1380 .قرآن مجید

  ضواء.دارا�. بیروت: نیف الشیعلإالذریعلإ الی تصا ).[الف]تا بی( .آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن

  اسماعیلیان. مؤسسۀ. قم: م الشیعلإطبقات أع� .تا[ب]) (بی .ــــــــــــــ 

 تهران: دارالکتـب  .الدین حسینی، محقق) (سید ج�ل المحاسن). ش1330( .محمد بن برقی، احمد

  .لإیس�ما�

  فکر.دارالجا:  بی .السنن الکبري ).تا (بی .بیهقی، احمد بن حسین

 فکر.دارال. قم: المعانی مختصر .ق)1411( تفتازانی، اسعدالدین.

، درودي و محمـد  �زوردي مهـدي ( الفوائـد الطوسـیلإ   .ق)1403(. د بـن حسـن  رّ عاملى، محم ـح

  لإ.یالعلم المطبعلإ. قم: محققان)

  نا. بی :جا بی .5. چمعجم رجال الحدیث ).ق1413(. ابوالقاسم خویی، سید

  دانشگاه علوم اس�می رضوي.  مشهد:  .شناسی فهم حدیث آسیب .ش)1391(علی.  دلبري، سید

. بیـروت:  ، محقـق) نیالـد  شـمس  احمـد ( مختـار الصـحاح   .ق)1415(بکـر.   رازي، محمد بن ابـی 

  لإ.یالعلم دارالکتب

  www.eshia.irدر: رج فقه: قواعد فقهیه، نگاشته درس خا.)12/12/93(سبحانی، جعفر. 

فی توسـط  نقل روایت در الـوا ۀ مروري بر برخی معیارها و شیو. ش)1392(. اکبر نژاد، علی شایسته

کتـاب،   انـۀ تهـران: خ  فـر.  شـهناز شـایان   کوشش به .پژوهی فیضشده در:  چاپ .فیض کاشانی

  .  330ـ301

 سـ�می ا� النشـر  تحقیق و نشر مؤسسـلإ . قم: ا�نتصار ).ق1415( .شریف مرتضی، علی بن حسین
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  ن.یالمدرس لجماعلإ التابعلإ

 نشر المشعر.. قم: قق)، محيالغرباو ماجد( نهایلإ الدرایلإ .تا) (بیحسن.  صدر، سید

  البعثلإ.   مؤسسلإ. قم: ا�مالی .ق)1417(. صدوق، محمد بن علی

سـ�می  مؤسسلإ النشـر ا� . قم: (سید هاشم حسینی طهرانی، محقق) التوحید تا[الف]) (بی. ـــــ ــ

 ن.یالتابعلإ لجماعلإ المدرس

سـ�می  النشـر ا� مؤسسـلإ   . قم:اکبر غفاري، محقق) (علی من �یحضره الفقیه. تا[ب]) (بیـــــــ . 

  ن.یالتابعلإ لجماعلإ المدرس

تهـران: دارالکتـب    ).ق(حسن موسوي خرسـان، محق ـ  ا�ستبصارتا)،  (بی طوسی، محمد بن حسن.

  ا�س�میلإ.

  الفقاهلإ. نشر جا: مؤسسلإ بی .(جواد قیومی، محقق) الفهرست .ق)1417( ـــــ . 

 تهـران: دارالکتـب   .3. چرسـان، محقـق)  (حسن الموسوي الخ تهذیب ا�حکام. ش)1364(ـــــ . 

  لإ.یس�ما�

تهـران:   .(سـید ابوالقاسـم نقیبـی، محقـق)     للإیالأص الأصول .)ش[الف]1387(. محمدمحسن فیض،

  . د مطهرىیعالى شه مدرسۀ

 ،ارمـوي  ینیحس نیالد رج�لیم( نیالد یف التفقه لإیفیک قیتحق یالحق المبین ف .ش)1349(ـــــ . 

 دانشگاه. چاپ جا: سازمان بی .)محقق

اصفهان: مرکز تحقیقـات علمـی و دینـی     . به اهتمام رسول جعفریان.ده رساله. ش)1371(ـــــ . 

  .(ع)امیرالمؤمنینامام 

. )محقـق بهراد جعفـري،  (  )1ج( ض کاشانىیل فئرسا رساللإ ا�نصاف، در: .)[ب]ش1387(ـــــ . 

  . د مطهرىیعالى شه تهران: مدرسۀ

د یعـالى شـه   مدرسۀ. تهران: )محققکاشانی،   آقاحسین امامی( نلإ النجاةیسف .)ش[ج]1387(ـــــ . 

  . مطهرى

  نشر اللوح المحفوظ.دارال. قم: 2چ .)محققمهدي انصاري قمی، ( الشافی .)ق[الف]1429(ـــــ . 

مکتبـلإ  اصـفهان:  . )محقـق ی، صفهانضیاءالدین الحسینی الع�ملإ ا�( کتاب الوافی .ق)1406(. ـــــ 

  .العاملإ (ع)ین علیرالمؤمنیماا�مام 

 ۀمدرس ـ. تهران: )محققمسیح توحیدي، ( علإیأحکام الشر یعلإ فیمعتصم الش .ق[ب])1429(. ـــــ 

 .د مطهرىیعالى شه
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زیـر نظـر    .7. جرةالمعارف بزرگ اسـ�می دای شده در . اخباریان. چاپش)1377(قیصري، احسان. 

  رگ اس�می.رةالمعارف بزیامرکز د. تهران: کاظم موسوي بجنوردي

کتـب  دارال. تهـران:  5چ .)محقـق اکبـر غفـاري،    علی( الکافی .ش)1363(. کلینی، محمد بن یعقوب

  ا�س�میلإ.

. قـم:  )محققمهدي الرجائی، ( ا�خبار بیتهذ فهم یم�ذ ا�خیار ف .ق)1407( مجلسی، محمدباقر.

 المرعشی النجفی. االله تیآ مکتبلإ

 . زیـر نظـر  رةالمعارف تشـیع یدا شده در باریان. چاپاخ .ش)1372(. مشایخ فریدنی، محمدحسین

زمان سـا . تهـران:  2چ کـامران فـانی و بهاءالـدین خرمشـاهی.    سـیدجوادي،   احمد صدر حـاج 

 دائرةالمعارف تشیع.

 ۀجامع به وابسته اس�مى انتشارات دفتر. قم: آشنایی با علوم اس�می ).ش1358( .مطهري، مرتضی

  ه.یعلم حوزۀ نیمدرس

  ن.یس�می التابعلإ لجماعلإ المدرسمؤسسلإ النشر ا�. قم: اصول الفقه .تا) (بی. ضامظفر، محمدر

، 8ۀ ، شـمار پژوهش دینـی  .یثحدیث و نقش آن در فقه الحد ۀخانواد. ش)1383(. معارف، مجید

 .  74ـ46

 مدرسـۀ . تهـران:  الحـدیثی در آن  هاي فقـه  وافی: مبانی و روش .ش)1387(. محمد میرجلیلی، علی

  مطهري.عالی شهید 

  .  هاي اس�می مشهد: بنیاد پژوهش. کتابشناسی فیض کاشانی .ش)1387(. ناجی نصرآبادي، محسن

  دارالفکر.. بیروت: سنن النسائی .ق)1348(. نسایی، احمد بن شعیب

Calder, N. (1989). Doubt and Prerogative: The Emergence of an Imami Shi’i Theory 
of Ijtihad. Studia Islamica, No.70, pp.57-78.  
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Introduction 

Fayz Kashani lived and wrote his works during the Safavid era, which was one of 

the most prominent and valuable periods of Shiite history when Shiite narrative 

books were written. One of his works is Wafi, which he wrote about the collection of 

four books in 273 chapters, incuding 50,000 hadiths. The foundations of Fiqh al-

Hadith included the following issues: an explanation of hadiths by using other 

hadiths, the use of the context of hadiths, the use of the reason and space for issuing 

hadiths, the insistence on the emergence, an emphasis on the literal meaning, a 

reference to Tabadur, the use of different literary sciences, sticking to the Qur'an 

and interpretation, resolving conflicts from narrative contradictory, the use of 

document and text preferences. These foundations occurred in philosophical, 

mystical, theological, literary, ethical, social, and jurisprudential methods. Fayz, 

with his good command of summarizing books, summarized this book in 1082 AH 

and called it Shafi. 

 

Materials and Methods 

The research method in this treatise is a library method, through the sources that 

dealt with Fayz's life and education were examined. At first glance, the foundations 

of Fayz's hadith jurisprudence in Shafi and its use by him in examining hadiths 
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seemed to be the same as the foundations of Fiqh al-Hadith in Wafi. Now, it seems 

that these principles and their application in Shafi are transformed. As Fayz himself 

mentioned these changes were in the introduction of Shafi. In this article, the 

foundations of Fayz's Fiqh al-Hadith in Shafi's book were examined, which has not 

been studied so far. This research is necessary because Fayz is one of those writers 

who have been influential. His various writings in different fields of studies can be a 

testimony to this claim. Examining the foundations of Fayz's Fiqh al-Hadith in Shafi 

can clarify this influence. 

 

Results and Findings 

Fayz collected four precious books of Shia narratives from Kolaini, Sadouq, and 

Tusi for himself. The selected principles and methods which he has more or less 

revealed to everyone in the three prefaces of Wafi included the explanation of the 

narration with verses and other narrations, the grasp of the context of the narration, a 

focus on the space of issuing the narration and approaching the Arab history and 

culture at the time of issuing the hadith and so on . In summary of Wafi, Shafi has 

more or less adhered to the same principles in most cases. If there was a change in 

the summary, it was in cases that he had changed the names of books and chapters. 

The mental map based on which Fayz had taken a step towards summarizing Al-

Wafi is very insightful and meticulous, and the value and excellence of this work 

becomes evident especially when he summarizes approximately 50,000 hadiths of 

Al-Wafi in 6,024 hadiths. A large share of narrations in the book belongs to the book 

Kafi by Kolaini; Fayz's quotations from Kolaini are so many that the author has 

come to believe that he has summarized Kafi and in addition to that, he has benefited 

from other Arba books to further complete the topics of his book. Most of the 

explanations and statements in Shafi are the same as those in Wafi's, and in very few 

cases, he adds some material to Wafi's writings compared to Wafi's show that there 

has been no change and he has maintained his adherence to Wafi's principles after 

fourteen years in Shafi. These basics are summarized through the following 

headings: the method of document reporting, the method of text reporting and the 

naming of books and chapters, the basics of Faiz Hadith research, the basics of Fayz 

in evaluating narrations, the basics of Fayz's Fiqh al-Hadith, the use of verses in the 

description of narrations, the use of narrations in the description of narrations, the 

use of reason in the description of narrations, pointing to the polysemy of hadith, 

resolving conflict from narrations, using literary knowledge in the description of 

narration, interpretationism, approaches to Arabic culture in understanding hadith. 

 

Conclusion 

According to the information found about Fayz's life, it became clear that Fayz's 

thoughts and beliefs changed during his lifetime. For example, when Fayz wrote the 

book of Mu'tasim al-Shia and when he wrote Al-Kalamat al-Makhzuna, there was a 
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great difference in the foundations of thinking and the methods of dealing with 

verses and hadiths. The fact that Fayz's scholarly personality is multi-faceted 

prompted an examination of his two books named Wafi and Shafi, written about 14 

years apart to find the changes in his principles and methods in understanding of 

hadith. After a lot of research in Shafi, the obtained result was contrary to the 

hypothesis:  that is, the principles and methods of his hadith jurisprudence have not 

changed. 

 

Keywords: Fayz Kashani, Wafi, Shafi, basics of Faiz's Fiqh al-Hadith. 

 


